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  آور با يك هدفدو پيام

ها خوشحال بود و طبق معمول، بعضي از بچه ءشاساعت درس ان
آن را از روي كتـاب  چيزي نيست كه بتـوان ءنبودند زيرا انشا

موضوع انشـاي  حفظ كرد و در كلاس از حفظ خواند. خواند و
كرد چون مي زاد بود و همين موضوع، از نگراني ما كمامروز آ

  خواهد، بگوييم.مان ميدل تنگ آزاد بوديم هرچه

رسيد. موضوع انشاي او ايـن  به جولايي ءنوبت خواندن انشا    
تولدّ  يجولايي در آغاز در باره »آور با يك هدف!دو پيام«بود: 

دسامبر است،  و اواخر ماه ماهدي اوايل) كه در Σ(مسيححضرت
توضيحاتي داد و پس از اشـاره بـه بخشـي از دسـتورات آن 

كـريم و دستورات با آيات قرآنحضرت، نكات مشترك بين اين 
هر دو «) را يادآوري كرد و گفت: δتعاليم آسماني پيامبراكرم(
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بـراي هـدايت بشـر و گرامي از جانب خداوند متعـال پيامبر
اين، هـيچ وث شدند. بنابرو خطا مبع ها از گناهكردن انساندور

  »ل آسماني وجود ندارد.تضاد و اختلافي بين اين دو رسو

) به پيـروان خـود Σمسيح(حضرت عيسي«جولايي ادامه داد:     
كند. اين پس از مدتي پيامبر ديگري ظهور ميبشارت داده بود كه 

كريم، ذكر شده اسـت. يكي از آيات سوره صف در قرآن در نويد
 گـاهآ )δ(اسلام) نيز از ظهور پيامبرΣحضرت موسي( البته پيروان

مزمان با تولّد ها و رويدادهاي هاز بسياري از ويژگيبودند و حتي 
  »اخبر بودند.ب آن حضرت

دنبال حـق و انساني كه بـه«جولايي در پايان انشايش گفت:     
در زندگي خود به  حقيقت باشد و بخواهد دستورات خداوند را

ز تعاليم اديان آسماني پيروي كند و فريب افراد بايد ابندد،  كار
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دنبال ايجاد تفرقـه بـين يهوديـان، مسـيحيان و ه بهجو ككينه
كس پيـامبران و ان هستند نخورد و اجازه ندهـد هـيچمسلمان

اگر پيروان واقعـي پيـامبران  تعاليم آنان را به تمسخر بگيرد.
اختلاف و  گونهاز هر دست يكديگر دهند و به دوردست به الهي،

تواند نمي كسهيچ ؛خدمت به بشريت تلاش كنند دشمني، براي
  دستگي ايجاد كند. بين آنها تفرقه و دو

ان و بر مسيحيان عزيز ي مردم جهبر همه )Σ(ميلاد حضرت مسيح
  مبارك باد!

  »قاصدك«

  شعرهاي شهر

  پروانه

  ها را بسته بودندراه
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  در خيابان، هرچه آدم

  هرچه ماشين خسته بودند

  هيِ چراغ سبز و قرمز

  هيِ صداي بوق ماشين

  داشت يك پروانه اما

  كردها را باز ميبال

  كرددر هوا پرواز مي

  كمربند

  پشت فرماني نشسته، خسته است

  با كمربندي خودش را بسته است

  رود آهسته و با احتياطمي

  اش پيداست اما با نشاطچهره
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  ي اين شهر ماستها رانندهسال

  ي او آشناستهشهر ما با چهر

  آدم آهني

  خطي، شهر بوق و دودشهرِ خط

  ها كبودها سياه، شيشهخانه

  پيردرخترو، تكدر پياده

  هاي قيرهايش لكهروي برگ

  در هواي شهر، يك پرنده نيست

  شهر ما پر از آدم آهنيست!
  »شعباني ...اسدا«

  قار زد كلاغ

  قار زد كلاغ



 ٧

  موش هول شد،رنگ او پريد

  قار زد كلاغ

  پشت لنگ، ناگهان دويدكلا

  قار زد كلاغ

  قورباغه زود، رفت زيرِ آب

  خيال قاري كلاغ، بيبچهّ

  خوابِ خوابِ خواب، قار زد كلاغ

  »طيبه شاماني«

  گربه و موش پير

 هافاقي، وارد انبارِ محل زندگي موشطور اتسياه بهييك گربه

روي  وقـتآن »بايد خودم را به مُردن بزنم.«شد. او فكر كرد: 
دنـد: هاي جوان، او را ديدند و فرياد زدراز كشيد. موش زمين
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ها را ساكت كرد دانا آن موش پير »ده است.مراينجا يك گربه «
  »ها نهُ تا جان دارند؟دانيد گربهمگر شما نمي«و گفت: 

ي بـزرگ آرد را پير بالاي سر گربه رفت. يـك كيسـه موش    
رت گربه ريخـت. گربـه وو آردها را روي سر و ص سوراخ كرد

ها به اطراف ريخته شـد و كرد، آرد شد. عطسهداشت خفه مي
  ي سفيد از بين آردها بيرون آمد.ي زندهيك گربه

  »ترجمه محمد شمس«

  حق دست

سوي حـرام دراز نكنـي به ها راحق دستان تو اين است كه آن
زيرا سبب عذاب و عقاب خداوند در آخرت و سـرزنش مـردم 

نگه ندار از  شود. هرگز دستانت را بستهمي مين دنياعليه تو در ه
آن چيزي كه خداوند بر تو واجب كرده است. دستانت را بزرگ 



 ٩

يزهاي حـرام دور نگاهشـان داري. بدار به اين ترتيب كه از چ
 ها را در مستحبات همرا محدود به واجبات نكن بلكه آن هاآن

شـوي و ين دنيا ميرد احترام ديگران در اكار بگير. آنگاه موبه
  ثواب خوب آخرت را نيز از سوي خداوند دريافت خواهي كرد.

  »)Σالعابدين(زين بخشي از رساله حقوق امام«

  خميدن در برابر توفان

بـا  اشي قدرت و تواناييي نيِ در بارهدرخت زيتوني با شاخه
ني گفت او ضعيف است  كردند. درخت زيتون بهمگو ميبگو هم
كند. ني سكوت كرد و پاسخي به بادي كمر خم مي در برابر هرو 

  او نداد.

گرفت. ني خـم شـد و  طولي نكشيد كه بادي سخت وزيدن    
بدون دردسر توفان را پشت سر گذاشت اما درخت زيتون كه در 
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برابر باد ايستاده بود، نتوانست فشار باد را تحمل كند و از كمر 
  شكست.

 در اند، بپذيرند ون قرار گرفتهدر آ افراد بايد شرايطي را كه    

 اين اقدام، بهتر از تيشه بهتر از خود نايستند. برابر نيروي قوي

  ي خود زدن است.ريشه

  »ترجمه، حسين ابراهيمي(الوند)«

  بخشم!خورم و ميمي

اي كه ارث فراواني از پدرش به او رسيده بود، سخاوت شاهزاده
ا به خادمـانش عطـا زيادي از خود نشان داد و اموال زيادي ر

گونـه اين كرد. يكي از وزيران كه بسيار خسيس بـود، بـه او
پادشاهانِ پيش از شما اين ثروت را بـا زحمـت «نصيحت كرد: 

اند. اتفاقـات كرده و براي امور كشور نگه داشـتهزيادي جمع 
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 فراواني در پيش داريم و نبايد كاري كنيم كـه در وقـت نيـاز،

باشد. پس بهتر است از ايـن بـذل و  جا كوتاهمان از همهدست
راه پيشـينيان خـود قـدم  بخشش بيهوده دست برداريد و در

  »بگذاريد.

شاهزاده كه از سخنان وزير خوشش نيامده بود، چهره در هم     
بيندازنـد. سـپس گفـت:  كشيد و دستور داد او را به زنـدان

ين سرزمين كـرده تـا بخـورم و خداوند متعال مرا پادشاه ا«
  »انان، از اين اموال نگهداري كنم!نه آنكه مانند نگهب ؛مببخش

  »منشابوالفضل هادي«

  ي تنگجامه

كاري زنـد اگر كسي دست به شود!ي تنگ، زودتر پاره ميجامه
مقامي را بپذيرد كـه  كه توان انجام آن را ندارد يا مسئوليت و
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مناسب او نيست، چيزي نخواهد گذشت كه دچـار گرفتـاري و 
 ن كار خواهد شد و گاه اين گرفتاري موجب خواريمشكلات آ

  آبرويي او خواهد شد.يا بي

در مورد كسي كه از موضوعات زيادي دلخور و ناراحت باشد     
ايـن  ؛تي بزندكار ناشايستواند تحمل كند، در نتيجه دست بهو ن

  رود.كار ميمثل به

  »مصطفي رحماندوست گري،فوت كوزه«

  اگر درد بگيريد!

ها كه ماهيچـه عصبي هايدر رشته هاها و رباطاست ماهيچهممكن 
آسيب ببينند. اگر شـما ماهيچـه را  كنند،مي به استخوان متصل را

اي را در ماهيچـه احسـاس بكِشيد، درد يا تير كشيدن كُشنده
 حركـت، كنيد. مفصل ممكن اسـت ورم كنـد و در موقـعمي
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ها و زانوها چرگ شدن مُبهدردناك شود. اين دردها هنگام رگ
افتد. اگر اين حادثه براي شما يا دوستان رخ دهد، چه اتفاق مي

  كاري بايد انجام دهيد؟

ديده دچار درد شديد است، او را تكان ندهيد. اگر فرد آسيب    
جا شـده شكستگي داشته باشد يا مفصل او جابهممكن است يك 

ريـد و حركـت بگذار جا كه هست، او را در همانجا بيباشد. ه
هسـتيد  هاي دارويي به او برسانيد. اگـر مطمـئنسريع كمك

 بيمار را تا حد ؛يا در رفتگي است ، يك كشيدگيسيب رخ دادهآ

وي ي سـرد را ري يخ يا حولهممكن راحت بگذاريد و يك كيسه
كـردن ورم كمـك به كم كارمحل آسيب ديده قرار دهيد. اين

ا ند، مفصـل را بـآن فرد توانست كمي حركت ك كند. وقتيمي
  چسب زخم ببنديد.نوار
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شـود، ممكـن اسـت مي وقتي يك ماهيچه يا رباط كشـيده    
ي است رخ دهد. بايد بـه آن گخونريزي داخلي كه شبيه كوفت

خوب شود. در صورتي كه پـاي آرامي فرصت داد تا به چهماهي
توانيد درد آن را كـم و رگ شد، با يك كيسه يخ ميبهشما رگ
رگ شده، كمكي است بـه بهكنترل كنيد. بستن پاي رگ ورم را

  مفصل تا زودتر بهبود يابد.

تواند بفهمد آيـا اسـتخوان مي پزشك با كمك راديوگرافي،    
رگ شده است، بهشما رگ شكسته يا خرد شده است. اگر زانوي

وب شود. وقتي آن آرام باشيد زيرا مدتي زمان لازم است تا خ
خ روي آن گذاشتيد، بايد استراحت كـافي ي يرا بستيد و كيسه

  داشته باشيد.

  »سادات صالحيسادات و مرضيهترجمه، طيبه«
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  زير درياها

 ها است امـاها مكاني دور از چشم انسانزير درياها و اقيانوس

دارند. با برخي از ايـن  اين مناطق هم جانوران خاص خود را
  شويم.جانوران آشنا مي

 طول دارد و يكي از بلندترين مترهفت اين ماهي،    پارو ماهي

ي است كه پهناي آن رود و شبيه تسمه يا نوارشمار ميها بهماهي
  متر است.سانتيفقط ده

 اين ماهي، دمُي غير عادي و رو به بالا دارد    ماهيِ باله سرخ

اين  ي ديگرائمه به بدنش چسبيده است. مشخصّهي قكه با زاويه
 در سرتاسر پشت آن قـرار دارد. ت كهي سرخي اسماهي، باله

يـانوس رسـد و در شـرق اقمي متر دو و نيمطول اين ماهي تا 
  ها و ن ماهي، از ساير ماهيـكند. ايدگي ميـاطلس شمالي زن
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  كند.هاي مركبّ تغذيه ميماهي

توانند نور توليد هايي كه ميماهي اكثر    ماهيِ چشم فانوسي
 هـايكننـد ولـي ماهييم هاي عميق زنـدگيكنند، در آب

شـرقي عمق اطراف آسـياي جنوبهاي كمفانوسي به آبچشم
رسد و متر ميسانتيسي علاقه دارند. طول اين ماهي تا حدود

دليل انحناي زير چشمانش، به اين نام معروف شده است. اين به
  درخشد.ها ميرسد اما شبنظر ميدر روز، سفيد به انحنا

  »مهرزاده مينانژادو  صديقه ابراهيمي«

  كفِ پاي صاف

دانيد چرا بعضي از مردم، كفِ پايشان صاف است؟ وقتي آيا مي
بينيد كه بين جـاي مي ؛خيس، رد پايي بر زمين بگذاريد با پاي

ي پا قسمتي خالي وجود دارد. علت اين است كـه پنجه و پاشنه
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از سطح زمين بالاتر نگه داشـته كف پا با عضلاتي  قسمت مياني
  شود. اين عضلات باعث قوسِ كف پا هستند.مي

و با  شودت ضعيف شوند، كف پا تخت و صاف مياگر اين عضلا    
شود صورت، رد پا يكپارچه ميكند. در اينزمين تماس پيدا مي

به همين دليل، گفته  ماند.و هيچ قسمتي در ميان آن خالي نمي
  شود چنين فردي كف پايش صاف يا تخت است.مي

پـا  ها سـردليل كارشان ناچارنـد سـاعتاهي افرادي بهگ    
. شـودمي يشـان صـافهاپس از مدتي كـف پا هاآنبايستند. 

به اين دليل  ها و پرستاران اغلب، پليسهاي رستورانخدمتيشپ
 يهـا بـراي تقويـتِ دوبـارهشوند. آندچار صافي كف پا مي

  .مخصوصي انجام دهند هايي كف پا لازم است تمرينعضله
  »سپيده عندليب و حسين ياسيني«
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  كيستي و كجايي؟

گـراز دريـايي، « جـانور: »بگـو بـدانم كيسـتي؟«كودك: 
ب قطـ«دريـايي:  گراز »بگو كجايي؟« كودك: »رم!خواگوشت

  »شمال زيبا، كه يخ دارد فراوان!

فـُكِ قشـنگ خـزدار، « جانور: »بگو بدانم كيستي؟«كودك: 
» ر، بگو تو كجـايي؟فُك قشنگ خزدا«كودك:  »خوارم!گوشت

دانم مي«كودك:»طب شمال و جنوب، درياي پاك خزر!ق«فك: 
  »كي هستيد، اينجا چرا نشستيد؟

ا ما اينجا نشستيم، تا خوب م«با هم گفتند:  گراز دريايي و فك    
ما هـم مثـل ذوب شوند،  ها اگرگرما زيادتر شده، يخ را ببيني!

ال را كم ـنفت و زغ ،ازـگ مصرفرويم. دايناسورها به موزه مي
   ه تو بمانيم،تو دنيا همرا رم نشود! تا ما همـن زياد گـزمي كن تا



 ١٩

  »زندگي را بسازيم!
  »يباييپيمان پورشك«

  سيستان و بلوچستان

شرقي ايران قـرار در جنوب سيستان و بلوچستان، ورانپه استان
ر افغانسـتان و پاكسـتان حـدود دارد. اين استان با دو كشـو

 و نوار ساحلي آن بـا دريـايمشترك دارد  مرزكيلومتر 1200

ن اسـتان از شـمال بـا اسـتان هزار كيلومتر است. اي3عمان 
غربي بـا از غرب با استان كرمان و از جنـوبجنوبي، خراسان

  مرز است و مركز آن، شهر زاهدان است.استان هرمزگان هم

 كـه ان داردـشهرستـ 14 اين اسـتان    هاي استانشهرستان

شـهر،  رانشهر، چابهار، خاش، سـرباز، نيـكاهدان، ايزابل، ز
  سواران، كنارك و بـراوان، سيـزهك، س ان،ـدلگان، مهرست



 ٢٠

  هيرمند از آن جمله است.

 خيزحاصـلتأمين آب دشت  رود هيرمند، منبع اصلي    رودها

ي حياتي منطقـه گشاهر د شرق كشور وترين روسيستان، مهم
اي هنـدوكشُ و از ارتفاعـات هـسيستان است. اين رود از كوه

منـد در محـل گيـرد. هيربابايغما در افغانستان سرچشمه مي
 ي هـامون،شود. درياچـهمي ي هامونباغ وارد درياچهلورك

بخش ي آب شيرين كشور است كه بـه سـهترين درياچهبزرگ
  شود. هيرمند تقسيم ميي و هامونصابرپوزك، هامونهامون

  »نياش اميريمهدي چوبينه و كوردكتر«

  سوراخ آسمان

ازُون  يهيلامسفر زمين، ـوراخ شده است؟ در اتـچرا آسمان س
  ن ـورشيد به زميـخ ربازيان وجود دارد كه از رسيدن پرتوهاي



 ٢١

كربن كه در فلورونام كلوروكند. مواد شيميايي بهجلوگيري مي
ي ازون آسـيب لايـه رود، بـهكار ميها بهها و يخچالافشانه
ازون بر فـراز  يلايه. اين مواد، سوراخ بزرگي در ه استرساند

  اند.جنوبگان ايجاد كرده

سـوراخ در آيا سوراخ آسمان هميشه وجود دارد؟ خير، اين     
ترين سوراخ كه در بزرگ .شودمختلف، باز و بسته مي هايفصل

مـيلادي  2006مربوط به جنوبگان در سـال  آسمان ديده شده
ي جاد نشده امـا لايـهيهنوز سوراخي ا اناست. بر فراز شمالگ

مواد  1987شده است. از سال  ازون در اين منطقه بسيار نازك
بنابراين روند آسـيب  رود.ر ميكاروفلوروكربن كمتري بهوكل

  ي ازون آهسته شده است.رسيدن به لايه



 ٢٢

 40تـا  10كنند كه ي ازون پرواز ميهواپيماهاي جتِ در لايه    

هـا مـواد موتور اين هواپيما ر از سطح زمين است.كيلومتر بالات
  زنند.به اين لايه آسيب مي دهند كهشيميايي از خود بيرون مي

ــه ــواد ديگــري ب ــدروم ــايگزين وكلنام هي روفلوروكربن، ج
ها كمتـر آن دنرسانآسيباند كه ميزان كربن شدهروفلورووكل

  است ولي نام آنها بسيار سخت است.

  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طلاييكلمه

ها: خيـار، بود با اين پاسخ» خرمالو«ي طلايي آذر،پاسخ كلمه
  مدرسه، اشك، ليوان، ورود. روغن،

م يكي از اعياد پيروان حرف دارد و نا 6ي طلايي اين ماه، كلمه
  ) است.Σحضرت مسيح(



 ٢٣

  پايتخت كشور افغانستان. .1

  نام اسب رستم. .2

  .ويراحمدو ب كهگيلويهمركز استان  .3

  در قطب. وهاماسكي خودروي .4

  كش.ي زحمتحشره .5

  گرسنه نيست. .6

  چيستان

  عجايب خلقتي ديدم در اين دشت* 

  گشتگلُي پر ميوه ميدرخت بي

  عجايب جانور ديدم در اين دشت* 

  گشتبريدند، زنده ميسرش را مي

  بلند بلنده مرحبا* 



 ٢٤

  از مرحبا بلندتره

  تره!از هر چيزي سياه

  جا.خبر دارد از همه نه دست دارد نه پا آن چيست كه*

  روز جمع؟ آن چيست كه شب پهن است و*

  هاي آذرپاسخ چيستان

  هاي خودرو، چشم، حنا، حمام.تفنگ، لاستيك

  زمستان شاد

  :ي كاريكـاتور توي مسـابقه«دومي:  »چرا ناراحتي؟«اولي
دومـي:  »نـدارد. اين كه نـاراحتي«اولي:  »كشور اول شدم.

عكس خودم را هي اباشت جاي كاريكاتور،ن است كه بهمشكل اي«
  »دم.فرستاده بو

 خورد. پيشخدمت برايش پانزده كباب ميآقا بيژن داشت چلو  



 ٢٥

مـن يـك پيـاز بيشـتر  ؟آقا خبرهچه«ز آورد. آقا بيژن: تا پيا
بار داد زديـد: پيـاز  شما پانزده«پيشخدمت گفت:  »خورم.نمي
  »خواهم.مي

  :راست مامانم شكسته.دست خانم اجازه،«سحركوچولو گفت« 

تو بايد بيش از قبل  راست مامانت شكسته،حالا كه دست«معلم: 
زم ندارد، خودش ن كمك لاماما« سحر: »كمك كني. به مادرت

  »نويسد.با دست چپ مي هاي مراتكليف

  :يـك فيـل را تـوي  تـوانيمي«پيمان از دوستش پرسـيد
نـه «دوسـت پيمـان گفـت:  »؟قايم كني اتي مدرسهپشتكوله
  »پشتي گير كند.زيپ كوله ترسم خرطومش لايتوانم، مينمي

  خاطرات يك نوزاد

  هاي زيادي به من بودم در دنياي واقعي بايد آمپول چون شنيده



 ٢٦

كلي مشق بنويسم، كار كنم و تازه، زوركي هم بايـد بـه  د،زننب
واستم خمخفي شده بودم و نمي مي شكم مامانتو ؛بروم سربازي

 اما يك پرستار زرنگ با دستگاه جايم را پيدا كـرد و دنيا بيايمبه

خوب، حالا كه مرا پيـدا به زور مرا از مخفيگاهم بيرون كشيد! 
  لباس بدهيد بپوشم! دست اقل يككرديد، لا

 »مهرداد صدقي«




